
از پاسگاه به آزمايشگاه

گياه شناسى قانونى براى كشف اسرار جنايت ها و  �
جرايم اهميت بسيار دارد. به طور مثال از گياه شناسى 
ــى سبزيجات موجود در معده  قانونى مى توان با بررس
ــولان زمان تقريبى وقوع جنايت را تخمين زد. يا  مقت
با توجه به تغيير اكوسيستم زمين، محل دفن پنهانى 

مقتول را كشف كرد. (به نقل از روزنامه جام جم) 
حالا كه ما فهميديم با بررسى اينكه كى چى خورده 

معلوم مى شود چطور مرده، اين قضيه را مى شكافيم؛ 
مرگ بى اثر

فرزند آن مرحوم: بابام برا چى مرده؟ 
ــى  ــى قانونى بعد از بررس ــص گياه شناس متخص
محتويات معده مقتول: با توجه به اينكه در معده پدر 
مرحوم تان هيچ اثرى از غذا پيدا نكرديم مى توان نتيجه 

گرفت علت مرگ وى تورم است. 
تغذيه خارجى

: شما بازداشت هستيد. 
- آخه چرا؟ 

: با استناد به اينكه سرتان بوى قرمه سبزى مى دهد، 
معلوم است از غرب تغذيه مى شويد. 

ها كردن
: دهانت را ببويم؟ 

- چرا؟ براى اينكه مبادا گفته باشم...؟ 
ــه پدرجان. مى خوام ببينم توى معده كوفتى ت  : ن
ــره ، دارى اين طورى رانندگى مى كنى... طفره  چه خب

نرو... ها كن ببينم. 
مولوى حين دستگيرى

ــا خودتون ببريد  ــى مى خوايد ب ــن رو براى چ : م
پاسگاه؟ 

- بوى... به جرم.... 
: اى بابا. چه حساسى شما. من دارم خربزه مى خرم. 

بذار يه چاقو بزنم ببينى چه شيرينه... بفرما... 
ــا توجه به علم  ــان مكن. چون ب ــزه در ده - خرب
ــزه مى ماند و  ــى قانونى توى معده ات خرب گياه شناس

همين مدرك جرم است. 
معده مولوى 

ــم به نام جلال الدين  ــا عنايت بر اقرار صريح مته ب
محمد بلخى، معروف به مولوى، مبنى بر اينكه «بوى 
ــد» و متهم حين  ــراب مى زند خربزه در دهان كن ش
خريد خربزه در ميوه فروشى دستگير شده است، براى 
ــرى از ارتكاب بزه، متهم، معروف به مولوى، به  جلوگي

جرم [...] بازداشت مى شود. 
توصيه پزشكى

سياستمدار عزيز! شما بايد برنامه غذايى ات را عوض 
ــورى با معده ات  ــون اين چيزهايى كه مى خ كنى. چ

سازگار نيست. 
از پاسگاه به آزمايشگاه

سرباز، اين متهمان رو بعد از اينكه عكس تمام رخ 
ــه  ــگاه واس ــون رو گرفتى، مى برى آزمايش و نيم رخ ش

سونوگرافى.

از هرنظربي ضرر 

«پيش  بينى»، نه «پيش گويى» 

ــرى» به بازار آمد.  � ــريال جديد «مهران مدي بالاخره س
ــيار. پخش گسترده دي وي دي  با وعده ها و تبليغات بس
ــا و عذرخواهى مهران مديرى به صورت  صحبت ها، قول ه
رايگان و بازتاب آن در فضاى مجازى، جوايز ارزنده كه ظاهرا 
اين بار تضمين شده اند (چگونه اش را نمى دانم) «تبليغات 
وسيع» شهرى و نمونه اش دورتادور زمين بازى استقلال- 
پرسپوليس، كيفيت متفاوت و برتر (در شعارهاى تبليغاتى) 
و همه اينها نه براى فروش بيشتر بلكه در واكنش به اتفاقات 
ــلاش براى جلب مجدد  ــده براى «قهوه تلخ» و ت پيش آم
اعتماد مردم و از بين بردن خاطره تلخ «قهوه تلخ»  است. 

به گفته سازندگان قرار است اين سريال آبروى سينماى 
ــران مديرى» را به او  ــى و البته آبروى حرفه اى «مه خانگ
ــوم سريال «قلب يخى» در واكنش به  بازگرداند. سرى س
دو فصل ناتمام قبلى ساخته شد و «محمد حسين لطيفى» 
ــريال «ساخت  در واكنش به ناتمام ماندن «قلب يخى» س
ــى»، «حاتمى كيا»،  ــران» را كارگردانى كرد. «مهرجوي اي
«كيميايى» و بسيارى ديگر به جاى پيگيرى علايق و افكار 
ــخصى خود، همواره در واكنش به اتفاق هاى پيش آمده  ش
براى فيلم قبلى، فيلم بعدى را مى سازند. بسيارى از قوانين 
كشور هم در واكنش به مشكلات و ضعف هاى قوانين قبلى 
وضع مى شوند در حالى كه ضعف هاى احتمالى قانون اوليه 

در همان زمان تصويب، قابل پيش بينى هستند. 
فارغ از حوادث غيرقابل پيش بينى كه كم هم نيستند، 
حلقه مفقوده در بروز اين رفتارهاى واكنشى و احساساتى، 
ــوادث غيرقابل  ــا به دليل ح ــت و اتفاق در پيش بينى اس

پيش بينى است كه نقش آن پررنگ تر هم مى شود. 
مهران مديرى با توجه به سوابق و تجربه هاى قبلى، بايد 
ــاخت يك سريال  پيش بينى مى كرد كه وقتى در طول س
كه مجوز پخش آن تدريجى صادر مى شود، اگر به صورت 
ناگهانى به علت استقبال مردم و براى افزايش سود مالى، 
تصميم به افزايش قسمت هاى سريال بگيرد، ممكن است 
با مشكل مجوز روبه رو شود. وقتى براى ساخت سرى دوم 
«قلب يخى» و قرارداد با بازيگران، اين همه مشكلات پيش 
آمد، چرا ادامه آن به فصل سوم و در آينده اى مبهم حواله 

شد.
برعكس، ما اهل «پيش گويى» هستيم. با اطمينان در 
مورد مسايلى اظهارنظر مى كنيم و با قطعيت و بدون دليل 
ــف ورود مى كنيم كه گاهى كمترين  در حوزه هاى مختل
ــزان افزايش يا كاهش  ــى در مورد آنها نداريم. مي اطلاعات
ــين و خانه را پيش گويى مى كنيم  قيمت دلار، طلا، ماش
و به ديگران پيشنهاد مى دهيم كه بخرند يا بفروشند ولى 
خودمان سرمان بدون كلاه مى ماند چون اهل پيش بينى 

نيستيم.
«قلب يخى» با پيش بينى سامان مقدم و شرط او براى 
ساخت سريال كه فصل سوم، بايد فصل آخر باشد، ظاهرا در 
حال ختم به خير شدن است البته به قيمت گزاف دستمزد 
ــاله مردم. اميدوارم «ويلاى  ــتارگانش و معطلى چندس س
من» هم عاقبت بخير شود تا علاوه بر آبروى حرفه اى آقاى 

مديرى، اعتماد مردم هم بازگردد.

جنگل آسفالت

كارتون خواب

برداشت آخر

«سده»، جشن باستانى و پايدار ايرانيان
ــال مصادف است با جشن سده؛  دهم بهمن ماه هر س
ــاله ايرانيان. در ايران باستان از آغاز آبان تا  آيين هزاران س
ــفند را دوره سرما مى خواندند كه صد روز پس از  پايان اس

آغاز اين دوره و پنجاه روز مانده به نوروز، جشن 
ــدت  ــده به بعد، از ميزان ش ــده» بود. از س «س
ــود. هنوز در روستاهاى  ــته مى ش برودت كاس
ــده،  ــران اصطلاح «صد به س ــرقى اي جنوب ش
ــنيده مى شود؛ يعنى جشن  پنجاه به نوروز» ش
ــان و 50 روز به  ــس از يكم آب ــده صد روز پ س
ــيان هند و  ــود. برخى از پارس نوروز برپا مى ش
ــن «آدور» مى خوانند.  تاجيكان «سده» را جش
ــتاهاى شرق ايران،  [آدور = آذر و هنوز در روس
ــياى مركزى «بوته خشك» را  افغانستان و آس
«آدور» مى خوانند.] مراسم جشن با هزاران سال 
پيش تفاوت نكرده است. مردم، هركس برحسب 
ــدا مى كند و در  ــدارى هيزم اه ــوان خود، مق ت
زمينى باز، آتش برپا مى شود و حاضران بر گرد 
آن به شادى مى پردازند. آريايى هاى آسيا و اروپا 
هميشه روشنى و گرمى را كه خورشيد و آتش 
ــده آن بوده اند مظهر عنايات خدا  به وجود آورن
دانسته و احترام گذارده اند. سده را قبلا «سدك» 

مى گفتند. برخى از مورخان، چراغانى و روشن كردن شمع 
را به مراسم «سده» نسبت داده اند. 

نظامى گنجوى در توصيف شركت كنندگان در جشن 
سده گفته است: رخ آراسته دستها پرُنگار/ به شادى دويدند 
از هر كنار. فردوسى جشن سده را آتش پرستى نمى داند و 

برپاكنندگان آن را چنين توصيف مى كند: 
مپندار كاتش (كه آتش) پرستان بدُند (بودند-كنايه از 

اينكه جشن سده را آتش پرستان به وجود نياورده اند). 
ــدادى نسبت دهند.  ــده را به هوشنگ پيش جشن س
فردوسى در اين زمينه گويد: به هوشنگ ماند، اين «سده» 

يادگار/ بسى باد چون او دگر شهريار
ــت كه صد روز پس از آغاز سرما  ــته اس ابوريحان نوش
ــده» و پنجاه روز بعد از سده، نوروز است  (يكم آبان)، «س
ــت آمدن گلابى بهاره  ــده تا درو كردن جو و به دس و از س
ــوم به «جو رَس») نيز صد روز است. اهميت جشن  (موس
ــده براى ايرانيان به حدى بود كه در دوران ساسانيان،  س
شاهان وقت بدون تشريفات در ميان مردم در اين مراسم 
شركت مى كردند. پس از حمله عرب، «مرداويز» قهرمان 
ايرانيان و مبارز راه استقلال وطن را احيا كننده اين جشن 
در قرون وسطا خوانده اند كه آن را در اصفهان از سر گرفت. 

سالروز قتل گاندى
مهاتما گاندى رهبر انقلاب استقلال هند و نجات اين 
شبه قاره از استعمار طولانى انگلستان سى ام ژانويه 1948 
به دست يك ناسيوناليست هندو كه با تجزيه هندوستان به 
هند و پاكستان مخالف بود و آن را نقشه لندن مى دانست 
ــد. گاندى مبتكر مبارزه منفى براى رسيدن به  كشته ش
هدف سياسى است. گاندى كه هنديان او را مهاتما (آموزگار 
بزرگ) مى نامند هنگام فوت 78ساله بود. او براى شركت در 
اجتماع روزانه هوادارانش وارد اين جمع مى شد كه از فاصله 
ــه»  نزديك هدف گلوله «ناتوران ويناياك گدس
36ساله قرار گرفت و 20 دقيقه بعد درگذشت. 
ــى پنج روزه اش را  گاندى همان روز روزه سياس
پايان داده بود كه به خاطر شنيده شدن پيامش 
ــتى  مبنى بر تحمل پيروان اديان ديگر و دوس
انسان ها - صرفنظر از دين و نژاد - به آن دست 
ــار خبر قتل گاندى سبب شد كه  زده بود. انتش
نزاع خونين هندو و مسلمان از سر گرفته شود. 

زادروز چخـوف ـ آموزش و راهنمايى 
با داستان

29 ژانويه (امسال مصادف با دهم بهمن ماه) 
زادروز «آنتوان پاولوويچ چخوف» نويسنده تواناى 
روسيه است كه در سال 1860 به دنيا آمد و 64 
ــال عمر كرد. چخوف يك پزشك بود و براى  س
ــتان يك كلينيك رايگان داير كرده بود  تهيدس
كه خود در آنجا طبابت مى كرد. مهارت چخوف 
ــت. او  ــتان هاى كوتاه اس عمدتا در نگارش داس
ــى را از «تولستوى»  گفته است كه ساده نويس
ــد كه در نوشته هايش چيزى بياموزد  يادگرفته و مى كوش
و بشر را راهنمايى كند. فلسفه او در زندگى «شادزيستن» 
است و احساس شادى كردن را نعمتى بزرگ خوانده است، 
زيراكه عمر انسان محدود و پيرى كه از آن گريزى نيست 

دورانى سخت است كه نبايد گذارد نامطبوع باشد. 
اختـراع موتور اتومبيل و دختـرى كه نام او بر 

خودرو بنز گذارده شد
«كارل بنز» - مهندس آلمانى - 29 ژانويه سال 1886 
ــى، يا موتور انفجارى را در  اختراع تازه خود، انجين بنزين
ــتين بار در  ــروهه آلمان به ثبت داد. وى براى نخس كارلس
ــى را به ثبت داده  ــاختار موتور اتومبيل جهان، جزييات س
ــتم توليد جرقه و  ــمع (سيس بود كه داراى كاربراتور و ش
انفجار بنزين براى ايجاد نيرو در محفظه دربسته) بود و اين 
اتومبيل كه نام مرسدس بنز بر آن گذارده شده همچنين 

داراى كلاچ براى تعويض دنده بود. 
ــد و كسب  ــريك ش كارل بعدا با «گوتليب دايملر» ش
ــازى خود را تحت نام «دايملر بنز» رونق  و كار اتومبيل س
ــيد. كارخانه گوتليب دايملر آلمان نام «مرسدس»  بخش
دختر اميل ژلينك سرمايه گذار و عضو هيات مديره كارخانه 

را بر اين اتومبيل گذارده كه باقى مانده است. 

درگذر تاريخ

به هوشنگ ماند، اين «سده» يادگار

از نوشتار ادبى دور شده ايم

اين ماه (ژانويه)، ماه آغاز انقلاب ها و جنبش هاى اخير  �
ــورهاى عربى است. يك سال از وقوع اين انقلاب ها  در كش
مى گذرد. در اين ستون، مى خواهيم بدانيم نويسندگان عرب 
در هر يك از كشورهايى كه در آنها جنبش يا انقلاب صورت 
گرفته، چه مى كنند؟ آيا اصلا مى نويسند؟ چه مى نويسند؟ 
آيا در زمينه هاى تخصصى ادبى خودشان در دوره پيش از 

انقلاب مى نويسند يا به نوشتار سياسى روى آورده اند؟ 
مصر - سامى كمال الدين-رمان نويس و شاعر

ــتن مقاله هاى  ــندگان مصر، به نوش ــيارى از نويس بس
ــده اند و اين  ــتار ادبى دور ش ــى روى آورده و از نوش سياس
موضوع، به دليل تراكم حوادث روزمره سياسى در مصر است 

كه در نوشته هاى ادبى شان نمى گنجد.
 اين ستون هر روز منتشر مي شود 

نوشتن در سايه انقلاب مصر

پيكر «مسعود بهنام» امروز 
از تالار وحدت تشييع مى شود

 ايسنا: پيكر «مسعود بهنام» صدابردار و صداگذار سينماى  �
ايران، امروز هشتم بهمن از مقابل تالار وحدت به سمت قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا(س) تشييع مى شود. مراسم تشييع اين 
هنرمند ساعت 9:30 انجام خواهد شد. مسعود بهنام در سن 
57 سالگى شامگاه  ششم بهمن درگذشت. وى سيمرغ بلورين 
ــال 1375 براى فيلم «براده هاى  بهترين صدا گذارى را در س

خورشيد» از جشنواره فيلم فجر گرفت.

مخبر الدوله

بيستمين «خط خطى» 
با «بهمن  ماهى ها نخوانند»

ــه  ماهنام مجلـه:  عنـوان   
خط خطى

حوزه انتشار: طنز و كاريكاتور
ــان / معادل  قيمت: 3000 توم

667/6 درصد يارانه هر نفر
تاريخ انتشار:  بهمن ماه

تعداد صفحات: حدود 68 صفحه
مهم ترين موضوعات منتشر شده: 

ــانه اثر پروانه اى /  همايش سوخت محور ساختارشناس
آهو بدو، شيره بدو! / از سفارت چيزلند غربى كوچه هفتم 
ــمار ايام امتحانات / كلا نميشه كه  ــنجى! / روزش / زنان س
ــمونانيگا...! / بيانيه دبير جشنواره / پيام رييس  ــه / آس بش
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دكه

روزگار يك بى خانمان كه مى گويد روزنامه نگار بوده
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صفحه يك
ــت كه «يك روزنامه نگار بى خانمانم!»  ته حرفش اين اس
ــاس امنيت»  مردى كه در لابه لاى گفت وگويش با من «احس
نمى كند و تلاش دارد «راجع به خود» حرفى نزند! عصر آلوده 
زمستانى، يك ميز شطرنج را در چهارراه وليعصر براى ملاقات 
ــال پيش آخرين روزهاى  انتخاب مى كنم. مى گويد: «14 س
ــده» است.  تحريريه را تجربه كرده و بعد از آن بى خانمان ش
ــى و ژاكتى مندرس بر تن، كيف دستى پر  با كاپشنى ورزش
از لباس چرك و چند برگ روزنامه كه «همه زندگى» اوست، 
ــلام و چند روزنامه  ــر آزادگان، صبح امروز، س ــاط، عص از نش
ــت. «نه  ديگر مى گويد، روزنامه هايى كه گويا آنجا قلم زده اس
ــرى پر  ــانى» اما مردى با س خانواده اى دارم، نه نامى و نه نش
ــا نكرده اند.  ــه هنوز او را ره ــت و هراس هايى ك ــوال اس از س
هراس هايى كه گاهى هرچند كوتاه به جانش مى افتند. سيگار 
ــال پيش مى گويد، از زندگى خصوصى از  مى گيرد و از 14 س
هم گسيخته اش: «همه محصول روزنامه نگار بودنم بود.»آرام 
ــت و متفكرانه ولى مبهم حرف مى زند: «احساس امنيت  اس
نمى كنم كه راجع به خودم حرفى بزنم.» به او دقيق مى شوم. 
در فاصله كوتاه ميان حرف ها و سكوت ها و ميخ شدنش به يك 
نقطه، در ذهنم دنبال پاسخ اين پرسشم؛ آيا او يك روزنامه نگار 
ــت؟ با هيبت صدايش كه شمرده و با متانت و  بى خانمان اس
ــرف مى زند، در ذهنم تكرار مى كنم «چه فرق  البته دقيق ح

مى كند او كيست؟» 
صفحه دو

ــال 81 بعد از  ــد تهران و درس خوانده مطبوعات. س متول
9سال ليسانس روزنامه نگارى از دانشگاه آزاد گرفته است. 

  اين روزها روزنامه مى خوانى؟ من مى گويم.  �
اگر فرصتى بكنم بله! او مى گويد. 

  مطبوعات ايران را چطور مى بينى؟  �
همه چيز تكرارى است در اين مطبوعات. به طور كلى تمام 
نشرياتمان را دولتى مى بينم. ديكته شده اند. يعنى سمت و سو 

و سياستگذارى هايشان از پيش تعيين شده است. 
  ايـن وضعيت را در يـك نگاه كلى مى توانيد متوجه  �

شويد؟ 
بله. به اين اشراف رسيده ام كه وقت زيادى نگذرانم. به شما 
ارادت پيدا كردم ولى احساس امنيت نمى كنم، صحبت كنم. 

  چـرا دايم مى گوييد راحت نيسـتم؟ حتـى درباره  �
خودتان؟ 

حتى درباره خودم! 
  اين ناامنى از كجا مى آيد؟  �

ــاس ناامنى با من  ــان كه روزنامه نگار بودم، احس از آن زم
مانده. از آن فضا، از آن چيزهايى كه ديده ام. 

  آخرين روزنامه اى كه بودى چه بود؟  �
فكر كنم «نشاط» بود. من بودم و نبودم. از من بگذريد. 

  در چه حوزه اى كار كرده اى؟  �
سياسى. 

  چند سال است بى خانمانى؟  �
14 سال است از مطبوعات بريده ام. 

  يك آدم مطبوعاتى هميشه دلش با مطبوعات است.  �
چرا اين سال ها تلاش نكرديد برگرديد؟ 

ديگر آسيب ديده ام. 
  از چه آسيب ديده ايد؟  �

از فضاى آن روزها. 
  مگر چه فضايى را تجربه كرده ايد؟  �

پاسخ نمى دهد... 
  خانواده كجا هستند؟  �

نمى دانم. پراكنده شدند. هر كسى جايى رفت. 
  علتش چه بود؟  �

ــغل من. البته ديدگاه آنها سنتى بود. اختلاف داشتيم.  ش
وضعيت به سمتى رفت كه بايد من رها مى كردم. من رها كردم 

و تا امروز هيچ كس را نديده ام. 
  ازدواج كرده اى؟  �

بله. جدا شده ام. 
  چند سال دارى؟  �

تيرماه بيايد 54 ساله مى شوم. متولد 1337 هستم. 
  شب ها سرپناهى دارى؟  �

ــى روم. 150 بى خانمان، از  ــب ها به خوابگاه بهمن م  ش
22ساله تا 85 ساله در اين خوابگاه زندگى مى كنند. 

  يادگارى هم از دوران روزنامه نگارى دارى؟ مثلا كارت  �
خبرنگارى يا يك چيزى مثل آن؟ 

جواب سوالم را نمى دهد... 
صفحه سه

او را به تحريريه روزنامه دعوت مى كنم. خوشحال مى شود. 
ــه اى را برمى دارد و نگاه  ــت. روزنام مى آيد. رفتارش عادى اس
ــدد. هر بار از  ــت» و مى خن ــد و مى گويد: «تنورى اس مى كن
ــات زندگى روزنامه نگارى اش به نحوى طفره مى رود اما  جزيي

ــيو از مهم ترين روزنامه هاى آن  ــت كيسه آرش مى گويد هش
سال ها مثل صبح امروز را داشته، «وقتى از همسرم جدا شدم، 
دادم به يكى از دوستانم كه نگه دارد. ديگر سراغشان را نگرفتم 

حتما دور انداخته است.»
در لابه لاى گفت وگو كه با اكراه همراه است، تكرار مى كند: 
ــتم و خودم را فراموش كرده ام. فنا شده ام.  «آدم گمنامى هس

چطور بايد اينها را اثبات كنم؟»
ــانش مى پرسم: «حسن شمس قره قشلو» نام  از نام و نش
مستعارش را مى خواهم: «آبتين نيك پى!» ناگهان برافروخته 
ــتم كه در ذهن  ــود! مى گويد: «من مصداق آنچه هس مى ش
ــت. من ديگر يك نماد شده ام و از انتزاع خارجم. منى  شماس
كه بايد حمايت مى شدم و به كانال هاى امنيت شغلى هدايت 
مى شدم، بايد ارتباطاتم روزبه روز دقيق تر مى شد تا تاثير گذار 
باشم، منى كه بايد امروز يكى از مديران اين كشور بودم، امروز 

به آشغال دانى افتاده ام!»
ــى از اتفاقات را خوب  ــا هم حرف مى زنيم، بخش وقتى ب
ــى را به ياد نمى آورد. مى گويم: «هنوز خود  مى داند اما بخش
را يك روزنامه نگار مى دانى؟» مى گويد: «به قول دكارت، چون 

مى انديشم پس هستم.»
صفحه چهار

براى تكميل اين پازل كه آيا او روزنامه نگارى است كه حالا 
بى خانمان شده يا بى خانمانى است كه فكر مى كند روزنامه نگار 
است، سراغ روزنامه ها و روزنامه نگاران 14سال پيش مى روم. 

چندان از او نامى نمى بينم! 
«عباس عبدى» با ديدن تصويرش مى گويد: چيزى از 
ــان به ياد ندارم اما به ياد نداشتن من در اين مورد خاص  ايش
ــت. ضمن اينكه قيافه او هم  اصلا به معناى رد ادعاى او نيس
چندان ناآشنا نيست، هرچند نمى دانم ايشان را كجا ديده ام. 
اگر در روزنامه «سلام» هم بوده بعيد مى دانم كه حقوق بگير 
بوده باشد زيرا در آن زمان افرادى افتخارى هم كار مى كردند. 
«بهروز بهزادى» كه روزنامه «ايران» بوده مى گويد: نامى 
از او نشنيده ام. نمى توان منكر ادعايش شد چون خيلى ها از دور 

با روزنامه ها در ارتباط بودند و هستند. 
ــردبير روزنامه  «ماشـااالله شـمس الواعظين» كه س
ــاط» بوده به صراحت رد مى كند و مى گويد:  «جامعه» و «نش
ــى را به ياد نمى آورم. از زمان ماهنامه «كيان» كه  چنين كس
جزو كارهاى موفق در مطبوعات محسوب مى شد تا «جامعه» 
ــاط» و «عصر آزادگان» نامى از ايشان نشنيده ام و فكر  و «نش
ــانه هايى كه كار  ــم و در رس نمى كنم او را از نزديك ديده باش
ــد. به صورت عمومى وقتى كارى  ــته باش كرده ام حضور داش

موفق انجام مى شود، خيلى صاحب و مدعى پيدا مى كند. 
با اينكه سردبيران برجسته آن سال ها چيزى از او در خاطر 
ــت كه آن سال ها  ــين اوركى» خبرنگارى اس ندارند اما «افش
ــتان خوزستان بوده  ــتانى روزنامه «سلام» در اس مسوول اس
ــت، مقالاتى متعلق به نيك پى را به ياد مى آورد.  و مدعى اس
مى گويد: «احساس مى كنم اين نام را بارها ديده و شنيده ام.»

صفحه آخر
تلفنم زنگ مى خورد، حسن شمس قره قشلو پشت خط 
ــانه اى دارد. يك برگ تا خورده و كهنه از  است. مى گويد: نش
ــاند كه روز شنبه  ــتم مى رس روزنامه «كار و كارگر» را به دس
15 فروردين 77 با او به عنوان دانشجوى ارتباطات (روزنامه نگار) 
در رابطه با مسايل اجتماعى آن سال ها گفت وگو شده است. 
موضوع گزارش «فقرزدايى، مشاركت سياسى و اشتغال» است. 
گزارش روز آن روزنامه كه با عكس چند مصاحبه شونده آغاز 
ــاركت سياسى گره خورده و با حرف هاى  شده، با مفهوم مش
ــجوى روزنامه نگارى كه گفته:  ــن شمس به عنوان دانش حس
«مردم با مشاركت در امور مختلف مى توانند در راستاى رفع 
بسيارى از مشكلات گام بردارند، پس مى توان مشاركت مردم 
را به عنوان اولويت اول سال 77 دانست» ادامه پيدا كرده است. 
در تماس هاى چندباره با او فرض مى گيرم او روزنامه نگار بوده، 
اين گفت وگو را يك گفتمان بين نسلى تلقى مى كنم و در سياه 
و سفيد صفحه شطرنج زندگى اش و در خلال حرف هايمان كه 
گاه گاهى در ميان برش هاى ناتمام حرف ها- خاطره هايش به 
ــى رود، «آرزوى اين روزهايش» را مى خواهم اما او  راه ديگر م

بر اين نكته تاكيد مى كند: «ديگر تمام شده ام!»

در نكوداشت «هوشنگ مرادى كرمانى» شركت كنيد
شرق: انجمن نويسندگان كودك و نوجوان براى «هوشنگ مرادى كرمانى» دوشنبه 
نهم بهمن نكوداشت برگزار مى كند. بناست تا در اين مراسم كودكان كار، «خانه علم» 

دروازه غار به اجراى نمايش و برگزارى مراسم بپردازند. 
ــت هوشنگ مرادى كرمانى  ــم با عنوان «به جاى مادرش در نكوداش اين مراس
ــركت كنيم.» فردا از ساعت 16 تا 19 در محل خانه هنرمندان واقع در خيابان  ش

طالقانى، خ موسوى شمالى، باغ هنر برگزار خواهد شد. 
www. sharghdaily.ir
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